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 آن‌ها دو برادر بودند.

رابی

و روبی



این کتاب درباره‌ی                          است.
توی مطالب روان‌شناسی درباره‌ی خصوصیات بچه‌ی 

اول و دوم و سوم و... زیاد چیزمیز می‌نویسند.



۸

 خصوصیات بچه ی اول خصوصیات بچه ی اول
علاقه مند به قدرت

                 احساس رهبری داشتن
بدبین به آینده

                  گاه� حسود به بچه های بعدی
                                          منظم و دقیق



۹

خصوصیات بچه ی دومخصوصیات بچه ی دوم
خودمحور

    لذت طلب و ددَری
شیطان و زودجوش

            مهربان 
متوقع

شاید رابی و روبی هم چندتا از این
خصوصیات را داشته باشند،

اما این داستان درباره ی
خصوصیتی است که 

جایی نوشته نشده.



۱۰





رابی می خواست                              شود. حرفی هم نبود. 
روبان خانـم  مـی زد.  لگـد  بـود،  مامانـش  شـکم  تـوی  وقتـی  از 

می گفـت: »انـگار دارد بـه تـوپ فوتبـال لگـد می زنـد.«

۱۲





بعدهـا هـم شـوت‌های به‌سـمتِ دروازه‌اش حـرف نداشـت، طـوری کـه همـه 
دوسـت داشـتند توی تیمشـان بازیکنی مثل رابی داشـته باشـند؛ اما مشـکل        

وجود داشـت. 

رابی خیلی خجالتی بود. نمی‌توانسـت با آدم‌های جدید دوسـت بشـود. برای 
همین هم از رفتن به تیم‌های فوتبال وحشـت داشـت.



راستش قضیه از این هم              بود. رابی حتی از پاس ‌دادن توپ هم خجالت 
 می‌کشید. ماجرای افتضاح این بود که وقتی                     می‌کشید، دمش 
یکهــو            می‌شــد و قیافــه‌ی خنــده‌داری پیــدا می‌کــرد. تماشــاچی‌ها 
نمی‌توانســتند جلــوی خنده‌شــان را بگیرنــد. مخصوصــاً تماشــاچی‌های تیــم 
 رقیــب کــه موضــوع خوبــی بــرای                             پیــدا می‌کردنــد و ایــن 

همه‌چیز را خراب‌تر می‌کرد.  





۱۷



رابی هیچ‌جوره نمی‌توانست در یک تیم فوتبال 
باشد. چه‌کسی بازیکنی می‌خواهد که وقتی توپ 

می‌آید زیر پایش، با دمُ سیخ‌شده بدود؟



برای همین، رابی معمولاً تنهایی فوتبال بازی می‌کرد. 
خودش بود و توپش. 

این صحنه‌ی خیلی                           بود. 

مخصوصاً برای »روبان‌خانم« که عاشق پسرش بود.



روبان‌خانم برای من درددِل می‌کرد.

»می‌دانی چه حرف وحشتناکی به داداشش زده؟«
»نه. چه گفته؟«

»گفته اگر نتوانم فوتبالیست بشوم، دُمم را می‌کنم و می‌اندازم توی دریا.«
»اوه. دریا کجاست حالا؟«

»همین هم نگرانم کرده. می‌ترسم به هوای دریا برود خودش را غرق کند. تو 
هیچ‌کاری نمی‌توانی برایش بکنی؟«

»چه‌کار کنم؟ دکتر بردی‌اش یا مــثلاً   مشــاور روباه‌هـای نوجوان؟«


